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زندگینامه

شهيد محمد علي جعفري فرزند حيدر در سال ١٣٣٩ در روستاي «حسين زائري » در خانواده اي مذهبي ديده به
جهان گشود . دوران تحصيلات ابتدايي خود را در اين روستا به پايان رساند و به علت فقر مادي و ديگر مشکلات
قادر به ادامه تحصيل نشد . مدرسه را ترک کرد و در کارهاي کشاورزي به ياري پدر شتافت . در پي حرکت هاي

ملت ايران باري استقرار نظام جمهوري اسلامي وي فعالانه در راهپيمايي  شرکت مي نمود تا اين که مردم مسلمان
ايران به رهبري امام خميني به پيروزي رسيدند . ايشان از لحاظ اخلاق و رفتار نمونه بودند و او با پدر و مادر و

تمامي اقوام و مردم روستا رفتار خوب داشت وي در تاريخ ١٨/٦/٥٩ به خدمت مقدس سربازي از گروهان
ژاندارمري « خورموج» به پادگان آموزشي ٠٥ تهران اعزام شدند هنوز ١٥ روز از آموزشي وي در پادگان

نگذشته بود کخه جنگ تحميلي عراق عليه ايران در ٣١ شهريور ١٣٥٩ آغاز گرديد پس از آموزشي به پادگان پنجم
شکاري اعزام و از آنجا داوطلبانه به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام و در يک نبرد مستقيم با «کنار بخشي » از

ناحيه پا و پهلو مجروح گرديد . کمتر از چهار ماه  بعد از عمليات از وي خبري نبود تا اينکه بعد از اين مدت حالش
بهبودي يافت و به مرخصي مي آيد . پس از جند روز استراحت مجدداً عازم ميادين حق عليه باطل مي گردد .

بيست و دو ماه و نيم از خدمت مقدس سربازي اش مي گذشت يک ماه و نيم بيشتر به پايان خدمتش نمانده بود که
در تاريخ ٢٤/٤/١٣٦١ در منطقه جنوب در عمليات «رمضان» به دست مزدوران بعثي به اسارت در آمد بعد از يک

هفته که از عمليات مي گذشت وي خود را از طريق راديو عراق معرفي نمود و طي نامه اي به خانواده خود اعلام
کرد که من در اردوگاه شماره  يک «موسل » مي باشم . بعد از چند مدت به اردوگاه شماره دو «موسل» منتقل و
طي نامه هاي بعدي به خانواده اعلام کرد که جاي ما به اردوگاه « رومانيه » تغيير کرده بعد از مدت هفت سال 
که از اسارتش مي گذشت در مورخه ١١/٤/١٣٦٨ از طرف کميته بين المللي صليب سرخ اعلام گرديد که وي به

آرزوي ديرينه اش که همان شهادت بود رسيده است و به ديار معبود خويش شتافته است . روحش شاد و راهش پر
رهرو باد  .



خاطرات

سجاياي اخلاقي شهيد :

شهيد در دورن جواني انساي بسيار با ايمان و پرکار بود و هميشه تا زماني که در روستا بود در کمک به پدر و مادر
خود هيچ وقت دريغ نمينمود . شهيد با توجه به اينکه مواقع آخر سربازي خود را سپري نمود ولي باز هم عشق به
جبهه و جنگ و امام بر عشق به مادر غلبه کرد و بدون توجه و با عذر خواهي از مادر ، با اصرار زيادي که اهالي

مخصوصاً مادر داشتند ولي باز هم قبول نکردند و به جبهه رفتند . در مواقعي که راهپيمايي برگزار مي شد در
اکثر اوقات شرکت مي کرد و هيچ ترسي و رعبي به دل راه نمي داد . بر خورد شهيد با مردم اهالي روستا

مخصوصاً پسران روستا بسيار خوب بود و هميشه احترام خاصي به آنها مي گذاشت خوبي و صفات اين شهيد به حدي
بود که از زماني که خبر اسارت وي را رساندند تمام مردمي که او را مي شناختند متأثرشدند . او به امام عشق مي

ورزيد و خودش را وقف خدمت به آرمان هاي حضرت امام (ره) و انقلاب مي کرد . جاودانه باد شادماني لقاء
محبوبش که رهگشاي راه گم کردگان نسل ماست .



شعر

لالهاي ديگر محمد جعفري است      دوستدار انقلاب و رهبري است

سال سي و نه حسين زائري     گريه او شاد گرداند مادري

در ميان دين و قرآن پا گرفت        در همن جا در دبستان جا گرفت

در دبستان درس بنهاد و برفت  فقر آمد شديد پدر را پا و دست

رفت در درياي ملت غوطه ور تا زفريادش شود صدام کر

خلق و رفتارش نگنجد در سطور از شهامت و ز شجاعت پر زشور

با پدر و مادرش مأنوس بود فکر حفظ ميهن ناموس بود

او به شهريور پنجاه ونه           رفت خدمت پايکوبان و به دو

او زخورموج عازم تهران گشت       شد مهيا گوش بر فرمان گشت

لحظهاي ماندن بر خود جايز نديد                 قصد جان دشمنان از جا پريد

تا که مجروح گشت در جنگ و جدال         کسي نمي دانست او را در چه حال

بعد بهبودي روان شد بي درنگ      تا ز اعدايش بگيرد تاب و تنگ

هفت سالي بود او در بند و اسير        در ديار ظالمان شد دستگير

تا که در پانزدهي تير شصت و هشت       به شهادت مرغ روح آزاد گشت

روح او شاداب و راهش مستدام       روضهي رضوان پرورش بادا به کام

سراينده : کرم فاطمي
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